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انسان در رابطه با طبیعت آزادی مطلق ندارد
اسلام و محیط زیست در گفت وگوی اختصاصی با آیت الله سید مصطفی محقق داماد؛ 

آیــت اللــه دکتــر ســیدمصطفی محقق 

داماد هــم فقیه و حقوقدان اســت و هم 

فیلســوف؛ البتــه فیلســوف و متفکری 

کــه دغدغه هــای فرهنگــی و اجتماعی 

خودرا آشــکارا می گوید وبــا نگارش آثار 

و ارائــه ســخنرانی های تخصصــی،  بــه 

نقــادی رویدادهای جــاری جامعه ایران 

می پــردازد.او بیــش از 3 دهه اســت که 

درمقام یک حقوقدان اســلامی با طرح 

مسئله اسلام و محیط زیست به ارزیابی 

عملکرد مردم و مسئولان دراین عرصه 

مهم و حیاتی پرداخته اســت.همچنین 

به مدد بررسی های تطبیقی،  به مقایسه 

اندیشــه غرب با اســلام دراین موضوع 

نیز اهتمام نموده اســت؛ چیزی که مارا 

برآن داشــت تا به این بهانه با این متفکر 

اسلامی به گفت و گو بنشینیم و دیدگاه 

ایشــان دربــاره بحــث اســلام و محیط 

زیســت را مرور کنیم.حاصل این گفت و 

گو را می خوانید.

 

جنابعالی مدت هاســت کــه به بحث 

اســلام و بحران محیط زیســت توجه 

دارید و دراین بــاره ضمن تالیف آثار و 

مقالات در مجامع ملــی و بین المللی 

ایــراد ســخنرانی می پردازیــد و  بــه 

نقدهــای  اقدامــات،  ایــن  درضمــن 

مختلفی به عملکــرد دولت و ملت ها 

در قبال محیط زیســت وارد کرده اید؛ 

اما نکته مهم در اندیشــه شــما دراین 

مساله، تاکید براین اســت که بحران 

محیط زیســت، بحران اخلاقی است؛ 

علت این تحلیل چیست؟

همان طور که بیان کردید، تاکید کرده ام 

که بـــحران محیط زیســت در جهــان امروز 

درحقیقــت یــک بحــران اخلاقی اســت و 

راه حلی اخلاقی می طلبد  و مســتلزم تلاش 

برای دســتیابی بـــه اصولی اخلاقی اســت 

کــه تنظیم کننــدۀ نحــوه دخالت بشــر در  

محیط زیست گردد.این بحران  امـــر  تازه ای 

نیست و همواره مساعی عـدیده ای مـتوجّه 

این امر بوده است؛به خصوص از دهۀ 1960 

که بحــران محیط زیســت به شــکل حادی 

بروز نموده اســت.کنفرانس ســازمان ملل 

متّحد درخصوص محیط زیست که در ژوئن 

ســال 1972 برپا گردید، زمینه های تحقیق 

وتنظیم امــور را در این مســیر بـــنیاد نهاد 

وافرادی چون »ســیمنز« به نحــوی ماهرانه 

جنبه های مختلف مربوط به اصول اخلاقی 

را در بحث از محیط زیســت موردتوجّه  قرار  

دادنــد.وی با اشــاره بــه آثارمولّفینی چون 

»بلک«، »بولدینــگ«، »توین بی« و »برون« به 

این نتیجه رسیده اســـت کـــه آرمان توسعۀ 

مســتمر که نسل هاســت بدون شک سوال 

راهنمــای ســرمایه داری  پروتســتان بوده ، 

بایــد از نو مــورد ارزیابی قــرار گیرد.به نظر 

وی، زمــان آن فرا رســیده اســت که اخلاق 

و علــم درهــم ادغــام شــوند تــا رهنمودی 

بـــرای عملکــرد فـــردی و جمعــی فراهم 

آید؛رهنمــودی که  صرفا  نظر بر تولید هرچه 

بیشــتر کالا در کشــورهای توســعه یافتــه 

نداشته باشــد.»وایت« در بررسی ریشه های 

تاریخی بحران محیط زیســت درمی یابد که 

جهان بینــی فعلی حاکم بر رابطۀ آدمی بـــا 

بـــوم طبیعی وی به  سنّت  یهودی -مسیحی 

درغرب کــه مشــوّق بهره بــرداری  بشــر  از  

طبیعت بدون هیچ محدودیتی بوده اســت، 

بازمی گــردد.او در ادامــۀ اســتدلال خــود 

می گویدکــه علــم و تکنولــوژی معاصر، هر 

دو آنچنــان با معتقــدات و تعالیــم فعلی  در  

جهان  مـسیحی دایر بـــر سـلطۀ بر طبیعت 

پیوند دارند کـــه  هـــیچ راه حلی و گشایشی 

در این زمینه میسرنیســت، مگر آنکه در پی 

دین دیگری باشــیم یا مســیحیت را از نو باز 

صدرا صدوقی
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شناسیم .»وایت«  این حکم  را که ادّعا می شود 

از مسیحیت گرفته شده اسـت و پیـروان آن 

معتقدند طبیعت جز اینکه در خدمت آدمی 

باشــد منطق دیـــگری ندارد، به شــدت رد 

می  کند.»توین بی« نیزنسبت به همین وجه  

از  بهــره وری  بی رویۀآدمی از محیط زیســت 

ســخت ابراز آزردگی می کنــد و حتّی گام را 

فراتر  نهاده  و بـــرای دفـع این شـرّ، به عوض 

ادیان توحیدی، به نوعی فلسفۀ»همه خدائی 

یا وحـدت وجودی طبیعی«  روی می آورد .هم  

»وایت« و هم »توین بی« ظاهرا نظریات خود 

را بر این پایه بنا نهاده اند که  چنانچه  این معنا  

از سوی مـــسیحیت و یـهودیت تـبلیغ نشده 

بود کــه زمین صرفا برای اســتفادۀ بشــربه 

وجود آمده ، مآلا  آدمـی  عـملکردی شایسته تر 

از خود نشــان می داد و نتیجتا باطبیعت در 

صلــح و صفا می بــود و اینچنیــن بیرحمانه 

منابع آن را  مــورد هجــوم قرارنمی داد.این 

طـــرز تـــفکّر، مبتنی بر آن اســت که انسان 

از فطرتــی  خطاناپذیــر  برخورداراســت  و از 

امیــال خودپســندانه ای همچــون آزمندی 

ســلطه جویی  جهــت  در  تجمّل خواهــی  و 

اقـتصادی و سـیاسی بـری است.با این حال  

بــه  نظر می رســد هردو مولــف این حقیقت 

تاریخی را نادیده انگاشته بـاشند کـه آدمی 

در پیـشرفت  مادی ، شالودۀ  اخلاقی فلسفۀ 

زندگــی را از دســت داده اســت و ایــن امر 

حتّــی در جوامعی کــه طبیعــت را مقدّس 

می دانسته اند  نیز  بـه وقـوع پیوسته است.

در مقالــه »ریشــه های تاریخی بحران 

زیســت محیطی ما« اثر لیــن وایت،  او 

سرمنشــاء این بحران را دو دین الهی 

یهودیت و مســیحیت دانسته است؛ 

چراکه این دو، بشر را به اصطلاح لوس 

کرده و چنین القا کرده اند که جهان از 

آن بشر اســت و او می تواند تا آنجا که 

بایــد از آن بهره برداری کند؛ به عنوان 

یک متفکر مسلمان نگاه اسلام به این 

عرصه را چگونه بیان می نمائید؟

بــه  نســبت  اســلام  نظــر  فهــم  بــرای 

محیط زیست باید سه مطلب را خوب لمس 

کرد: خداورابطه او با جهان، انسان وطبیعت.

دربحــث خــدا و رابطــه او با جهــان باید 

گفت: شاید برخی توحیدرا که اصل اولیه از 

اصول بنیادین اسلام وکلیه ادیان توحیدی 

اســت،  صرفا به اصل اثبات صانع ویکتائی 

محدود بدانند.در حالی که مهم ترین وشاید 

پیچیده ترین مســاله از مســائل الهیات،  نه 

اصــل اثبات صانع بلکه رابطه ازلی وابدی او 

با جهان است. سوال اصلی این است که خدا 

درجهان چگونه تصــرف می کند؟  ارتباط او 

چگونه است؟شاید برخی چنین بیاندیشند 

که اثبــات صانع بــرای جهــان اصلی ترین 

مســاله الهیــات اســت. درحالی کــه برای 

اثبــات صانع به هرحــال هرگروهی دلایلی 

اقامــه کرده اند. براهینی ازســوی حکیمان 

ومتکلمــان نظیــر برهــان امــکان ووجوب،  

برهان نظم، برهان صدیقین،  برهان محرک 

نخستین اقامه شــده است.ولی به رغم همه 

این دلایل آنچه تبیین وفهم آن چندان آسان 

نیســت، رابطه جهان با خداســت. حقیقت 

این رابطه چیســت وچگونه رابطه ای ست؟  

آیا جهان صرفا دراصــل ایجادوحدوث اولیه 

نیازمند خداوند است؟  ابن سینا حتی ازقول 

برخی متکلمین چنین نقل می کند که آنان 

رابطه خدا وجهــان را رابطه صانع ومصنوع 

وفاعل ومفعول می دانســتند ودرست همان 

احــکام وآثاررا برآن بــار می کردند.آنان فکر 

می کردنــد،  خدا همانند بنّاء اســت وجهان 

همانند بناء.

جالــب اینکه اروپائیان قــرن هفدهم نیز 

خدارا به سازنده ســاعت تشبیه می کردند» 

تمثیل مــورد علاقه بویــل در مــورد جهان 

وآفریدگار ساعت مشهوری دراستراسبورگ 

نیســت.  چنیــن  کــه  بود«.درحالــی 

حضورپروردگار درسراســرذرات موجودات 

نزد حکیمان مســلمان حضوری دائم است. 

بطلان این پندار توســط فارابی،  ابن ســینا 

وبعدها توسط غزالی مبین گشته است.

اما در مساله»انسان«؛ برای شناخت نگاه 

ادیان الهی به انسان بایستی به کتب مقدس 

مراجعه کنیم. درکتب مقدس،  قرآن،  تورات 

وانجیل داســتان ویا به تعبیر برخی اسطوره 

خلقت انسان بیان شده که بسیار با اهمیت 

متون  بسیاراســت.البته  پیام هــای  ودارای 

کتب مقــدس دراین زمینه بــا یکدیگر برابر 

نیستند، اندکی مختلف  اند.

درقرآن مجید انســان خلیفه خداســت.

در ســوره بقره چنین آمــده:  وَ إذِْ قَــالَ رَبُّک 

لِلْمَلَئکةِ إنِىّ  جَاعِلٌ فىِ الَْرْضِ خَلِیفَةً قَالُواْ أَ 

مَاءَ وَ  تجَعَلُ فِیها مَن یفْسِدُ فِیها وَ یسْفِک الدِّ

سُ لَک قَالَ إنِىّ   حُ بحِمْدِک وَ نُقَدِّ نُ نُسَــبِّ نحَْ

أعَْلَــمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)30( وَ عَلَّمَ آدَمَ الَْســمْاءَ 

کلُّها ثُمَّ عَرَضَهمْ عَلــىَ الْمَلَئکةِ فَقَالَ أنَبِونىِ 

بِأسَْــمَاءِ هولَاءِ آن کنتُمْ صَادِقِینَ)31( قَالُواْ 

سُــبْحَانَک لَا عِلْمَ لَنَا إلِاَّ مَــا عَلَّمْتَنَا إنَِّک أنَتَ 

کیــمُ)32( قَــالَ یــا آدَمُ أنَبِئْهم  الْعَلِیــمُ الحَْ

ا أنَبَأهَم بِأسَمْائهمْ قَالَ أَ لَمْ أقَُل  بِأسَمْائهمْ فَلَمَّ

مَاوَاتِ وَ الَْرْضِ وَ أعَْلَمُ  لَّکمْ إنِىّ  أعَْلَمُ غَیبَ السَّ

مَا تُبْدُونَ وَ مَا کنتُمْ تَکتُمُونَ)33(

بــه موجب آیات قــرآن مجید انســان در 

بهشــت مرتکب گناه شد ولی خداوند به وی 

توبــه را آمــوزش داد.او توبه کــرد وخداوند 

توبــه اورا پذیرفت.پس از پذیرفتن اورا برای 

بِّــه کلَمَاتٍ  ــى ءَادَمُ مِن رَّ خــود برگزید.فَتَلَقَّ

حِیمُ)37  ابُ الرَّ ــوَّ ـه هــوَ التَّ فَتَــابَ عَلَیــه إنِّـَ

بقره/(آدم از پــروردگارش کلمه اى چند فرا 

گرفت.پــس خدا توبــه او را بپذیرفــت، زیرا 

توبه پذیر و مهربان اســت.وَ عَصــىَ ءَادَمُ رَبَّه 

فَغَوَى )121طه( ثــمُ  اجْتَبَاه رَبُّه فَتَابَ عَلَیه وَ 

هدَى )122( قَالَ اهبِطَا مِنْها جَمِیعَا بَعْضُکمْ 

نىّ ِ هــدًى فَمَنِ  ــا یأتِْینَّکم مِّ لِبَعْــضٍ عَدُوفَإمَِّ

ى )123( وَ  اتَّبَعَ هدَاىَ فَــلاَ یضِلُّ وَ لَا یشْــقَ

مَنْ أعَْرَضَ عَن ذِکرِى فَإنَِّ لَه مَعِیشَه ضَنکا وَ 

نحَشُرُه یوْمَ الْقِیمَةِ أعَْمَى )124(

به موجب آیات فوق خداوند دربهشت توبه 

آدم را پذیرفتــه ونیز خداونــد عصیان کاری 

بشــررا در ذات او نهاده ولی اورا قابل هدایت 

وانتخاب کردن راه سعادت دانسته است.ولی 

مستفاد از آیات آنســت که خداوند در همان 

بهشت آدم را مجتبی ومصطفی قرارداده و اورا 

برگزیده است. وهبوط به معنای نزول وجودی 
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است ولی هبوطی است که درنظام آفرینش 

پیش بینی شده است.به دیگر سخن اگر آدم 

عصیان نمی کــرد،  اصولا طرح آفرینشــش 

عملی نمی شــد. موجودی بود همانند سایر 

ملائکه که به صورت بی اختیار تســبیح حق 

می گویند ونه از روی اختیار. اما بشر عاصی، 

ولی تائب اســت که مورد توجه الهی اســت 

وازهمیــن جهت کــه عصیــان کار وتوبه کن 

اســت، خلیفة الله ودارای امانت الهی است.

حال البته توبه را عرفا ناشــی از عشق به حق 

گرفته اند که در آدم وجــوددارد ولی در ملک 

وجود ندارد. حافظ گوید: 

جلــوه ای کــرد رخــت دید ملک عشــق 

نداشت 

عین آتش شد از این غیرت وبرآدم زد 

این بیان قرآن اســت. ولــی در انجیل به 

این بیان وجودندارد در مســیحیت انســان 

به دنبال مقابله با خــدا و برابری با وی و ذاتا 

شــریر و گناهکار است.تلقی ناصوابی در اثر 

تحریف درکتاب های تورات و انجیل رخ داده 

و آن این است که این درخت، درخت معرفت 

معرفی شــده و خوردن آدم از آن مایه ارتقای 

او بوده است.

اجــازه دهیــد همینجــا این ســوال را 

مطرح کنم که رابطه انسان با طبیعت 

در قرآن کریم چگونه بیان شده است؟

درمیان کتب مقدس آســمانی نگاه قرآن 

به رابطه انســان بــا طبیعت،  بســیار جالب 

توجه است؛به نحو اجمال به پنج اصل بسیار 

مهم وجالــب توجه در قرآن اشــاره می کند: 

نخستین  اصل  این  است  که  طبیعت  مخلوق  

خداوند اســت ، بنابراین  نباید آن را ســجده  

کرد بلکه فقط برای  خداوند باید سجده  کرد.

قــرآن می گوید: »وَ مِنْ آیاتِه اللَّیــلُ وَ النَّهارُ وَ 

ــمْسِ وَ لا  ــمْسُ وَ الْقَمَرُ لا تَسْــجُدُوا لِلشَّ الشَّ

لِلْقَمَرِ وَ اسْــجُدُوا لِلَّه الَّذی خَلَقَهنَّ آن کنْتُمْ 

إیِاه تَعْبُدُونَ )37فصلت(« »و از نشانه هاى او 

شب و روز و خورشید و ماه است، به خورشید 

و ماه ســجده نبرید و به خداوندى که آنها را 

آفریده است سجده برید اگر او را مى پرستید.

اصل  دوم  که  بســیارمهم  است، این  است  که  

جهان  آیه  و نشانه  خداست ؛ سَنُریهمْ  آیاتِنا فِی 

الْفاق )فصلت/53( ما آیات خودرا درجهان 

نشان می دهیم.

آیه  و نشــانه  بــودن  جهان  را بــه  دو گونه  

می توان  تفســیر کرد.تفســیر اول ، تفســیر 

کلامی  اســت  و همه  متکلمان  هم  در باره  آن 

حرف  زده اند؛ به  این  معنا که  شــما از نشانه، 

یعنی از اثر پــی  به  موثر ببرید، یا از معلول  به  

علت  پــی  ببرید.مثلا رد پای  کســی  را روی  

زمین  می بینید در می یابید که  از اینجا  کسی  

عبــور کرده اســت.دراین تفســیر جهان آیه 

خداوند یعنی نشانه وجود خداست. بین  آیه  

و صاحب  آن ، جدایی  و تمایز است ، آیه چیزی 

است وصاحب آیه چیز دیگر ولی آیه دلالت بر 

وجود صاحب آیه می کند.

تفســیر دیگــر تفســیر عرفانــی اســت. 

درعرفــان  اســلامی  آیــه  که  جهان  هســتی  

اســت ، صفات  حــق  تعالــی  اســت  ونه تنها 

نشــانه او.به  عبــارت  دیگر، همــه ی جهان  

اســماء و صفات  حق  تعالی  اســت  و خداوند 

از اســماء و صفاتش  جدا نیست ، همان  گونه  

کــه  خورشــید از صفاتش  که  نــور و گرمی  و 

حرارت  و درخشــندگی  اســت، جدا نیست .

حــق  تعالــی  نیــز یعنــی  موجــودات  عالم، 

نمایاننده  حق اند و نه  چیزی  جدا از حقیقت .

آنچــه  را که  ما می بینم از یک  نگاه  موجودات 

هستند و جدای  از حق  و از نگاه  دیگر، هستی  

و خداونــد اســت .همان  گونه  که  انســان  از 

اندیشه هایش  جدا نیست  و به  یک  معنا انسان  

همان  اندیشه های  اوست  و به  یک  معنا انسان  

چیزی  است  و اندیشه  هایش چیز دیگر، رابطه  

آیه  و نشــانه  یا اســماء و صفات  با حق  تعالی  

نیز همیــن  گونه  اســت.یکی ازجملاتی که 

در دعای کمیــل بیانگر همین معنای بالای 

عرفانی اســت، وجز با همین تفســیر امکان 

بیان ندارد، این جمله اســت: »وبِأسَْــمائِک 

الَّتی مَلَأتْ أرَْکانَ کلِّ شَیء«.

اصــل  ســوم  اینکه بشــر مامــور به حفظ 

وآبادانی زمین اســت. نکته بســیار عجیب  و 

جالبی  است  می فرماید: هو الذی  انشأکم  من  

الارض  واستعمر کم فیها)هود/61( او شما را 

از زمین پدیدار کرد و شما را در آن به آبادانى 

گمارد. 

به موجب ایــن آیه قرآن  خداوند آبادانی  و 

عمران  زمین  را به  بشــر واگذار کرده، یعنی  

گفته  اســت این  زمیــن ، مســتعد آبادانی  و 

بهره  برداری اســت  توای بشــر باید آن را آباد 

کنی .عبادت  انسان  از نظر قرآن  این  است  که  

در زمین  آبادانی  ایجاد کنــد، برای  اینکه  به  

حیات  طیبه  و رزق  طیب  برسد.

اما اصــل چهارم:اینکه طبیعــت متعلّق 

به کل بشــریت اســت.قرآن ، وحدت  کامل  

بشــریت  را در نظر می گیرد و می گوید: این  

طبیعــت  بــه  همه  بشــریت  تعلــق  دارد.این  

اصل  را می توانیم  به عنوان  اصل  »مشــترک  

بــودن  طبیعــت  در میان  همه  بشــریت«، در 

نظر بگیریم .کل  بشــر، نه فقط بشــر امروزی  

و کنونی، بلکه  همه  نســل های بشری  که  در 

گذشته  بوده اند و در آینده  خواهند بود.نسل  

بشر از صفت  بخشندگی  خداوند و رحمانیت  

واسعه او دارای  حق  می شوند و در نتیجه ، در 

بهره  مندی از مواهب  طبیعی  همه آنها با هم  

شریک اند از این  مطلب  نتیجه  گرفته  می شود 

که  ما حق  نداریم  بیش  از نیاز خود از مواهب  

طبیعت  برداشت  کنیم  و آن را از بین  ببریم .

پنجمین  اصل  قرآنی نیز  عبارت  اســت  از 

ممنوعیت  نابود ساختن  گیاهان  و جانوران .

در سوره  بقره،  آیه ای  است  که  در باره  اخلاق 

قدرتمنــدان بیــان  شــده  اســت.می گوید، 

کسانی  هستند که  وقتی  به قدرت  می رسند، 

کاری  جز فســاد و نابودی  انجام  نمی دهند، 

حرث  و نســل  درخــت  و موجــود زنده، همه  

چیز را از بین  می برند » و اذا تولّی  ســعی  فی  

الارض  لیفسد فیها و یهلک  الحرث  و النسل  

والله  لایحب  الفســاد )بقــره205(.« نتیجه 

قدرتمند شدن اوچیزی  جز این  نیست  که  در 

زمین  فساد کند و حرث  و نسل  را به  هلاکت  

برســاند.امّا انســان های دیگری هم  وجود 

دارندکــه  وقتی  بــه  قدرت می رســند، خود 

را قربانی  بشــریت  می کنند، خــود را فدای  

آنهائی می کنند کــه  مدیریت  آنها را برعهده  
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دارند »و من  الناس  من  یشــری  نفسه  أبتغاء 

مرضات  الله  والله  رئوف  بالعباد بقره/207(. «

از این اصول پنج گانه چه نتیجه گیری 

می توان کرد؟

بــا توجه به اصــول ذکر شــده می توانیم 

چنین نتیجه بگیریم که از نظر تعلیمات قرآن 

بشر در رابطه با طبیعت آزادی مطلق ندارد. 

رابطه اش با طبیعت از یکســو حق است واز 

ســوی دیگر تکلیف. حق دارد که از طبیعت 

بهره منــد شــودولی متقابــلا مکلف اســت 

کــه در حفظ آن بکوشــد واز هرگونه فســاد 

وخرابــی آن را محافظــت ونگاهبانی نماید. 

ونیز مکلف اســت که آن را آباد کند. فســاد 

در زمیــن از نظر قرآن معنای وســیعی دارد 

وقلمرو آن هم شــامل جنبه مادی است وهم 

شامل ابعاد معنوی. تمام زشتی های اخلاقی 

را قرآن داخل در فســاد در زمیــن قرارداده 

اســت. جنگها،  خونریزی ها، ســتمگری ها 

بی عدالتی ها همه داخل در فســاد در ارض 

اســت. متقابلا صلح ودوســتی وارج نهادن 

به کرامت انســانی، آبادی زمین است. قرآن 

مجید انسان های کامل را که آنان را بندگان 

رحمن نامیده چنین توصیف می کند: 

»وعبادالرحمــن الذیــن یمشــون علــی 

الارض هونــا واذا خاطبهــم الجاهلــون قالوا 

سلاما )فرقان/63(.«بندگان )خاص خداوند( 

رحمان، کســانى هســتند کــه بــا آرامش و 

بى تکبّر بر زمیــن راه مى روند؛ و هنگامى که 

جاهلان آنها را مخاطب ســازند )و ســخنان 

نابخردانه گویند(، به آنها سلام مى گویند )و با 

بى اعتنایى و بزرگوارى مى گذرند(.

انســان در عمل چگونــه می تواند بار 

امانت الهی رابر دوش کشــد درحالی 

کــه قــادر  اســت  زمیــن راتبــاه کند و 

چگونه می توانــد  در  مقام  یک خلیفۀ 

تمــام عیــار  و کامــل  در زمین افســاد 

ننماید بلکه  بالاتر  از آن، در زمین صلح 

وهماهنگی ایجاد کند؟

پاسـخ ایـــن سوال در مفهوم» عبودیت« 

نهفتــه  اســت .یعنی لازم اســت درخصوص 

جایــگاه آدمی  در  عالم کــون  یک  قید  ثانوی 

ازتعالیم قرآنی بر  مفهوم خلیفه اللّهی آدمی 

افزوده شــود تا بتوان تصویــر کاملی ازنقطه 

نظر اســلامی درخصوص انـــسان  به دست  

آورد و آن»عبد«بودن انسان است؛ صفتی  که  

انســان  را  قادر می سازد تا  به  کمال انسانیت 

خود نائل آید و بدان لحاظ بتواندخلیفۀ ذات 

باری تعالی گردد.

خلیفــه ای که بــر زمین حکــم  می راند ، 

خــود  خواســته های  و  امـــیال  مـــطابق  

فرمــان نمی راند بلکه مطابــق احکام  الهی  

حکــم می رانــد .او  در  آن صــورت می توانــد 

نماینــدۀذات بــاری تعالــی باشــد کــه از 

محدودیت انگیزه های شخصی گذر کرده و 

ارادۀ خود راکاملا تسلیم ارادۀ ذات خداوند 

بنماید.»قــرآن پیامبر اســلام را قبل از هـــر 

چـیز «عـــبد«خداوندمعرفی کــرده اســت و 

مسلمانان در نـــماز همواره او را بـه هـمین 

عنوان می خوانند)عبده و رسوله(و به موجب 

نصوص قرآنی باید شیوۀ رسول اللّه را پیروی 

کنند.بنابراین، آنان که شــیوۀ رسول  اللّه  را 

پیروی می کنند، قـــبل از هـر چـیز باید عبد 

خداوند باشند تابتوانند امیدوار باشند کـــه 

خـلیفۀ او گردند.

اما نکته مهم این اســت که انســان صرفا 

زمـــانی مـــی تواندخلیفۀ خداوند باشد و بر 

آفرینش به نیابت ازاو حکم براند  که  با تأسّی 

بـه رسـول خدا، عبد اللّه باشد و ارادۀ خود را 

تسلیم خداوندنماید و روی زمـــین بـا صلح 

و صفــا وآرامش زیســت کند و با کـــائنات و 

مـــحیط خودهماهنگ و موزون باشد.قرآن 

می گوید :»بندگان  خداوند مهربان، آنانند که 

روی زمین آرام مـی زیند.«)63/25(چـنانچه 

آدمی بــه هدایت اللهی تن نـــدهد، بـــندۀ 

خدای مهربان نـــخواهد بـــود و نـمی تواند 

در مقــام خلیفة اللّهــی انجــام وظیفه کند 

و در آنـــصورت ، بـــه  عــوض ایجــاد صلح و 

آرامش وتعادل و انســجام با محیط زیســت 

خود، تخم فساد خـــواهد افـشاند و به تعبیر 

قرآن»مفسدفی الارض«خواهد شـد.

برای جمعبندی ایــن گفت وگو اجازه 

دهید این ســوال را مطــرح کنم که آیا 

بــا همه تاکیــدات قرآن کریــم و البته 

آنچه که در اندیشــه اسلامی پیرامون 

اهمیــت محیط زیســت آمــده و قابل 

اســتنباط اســت؛ آیا مســلمین واقعا 

زیســت  اســلامی  اصــول  براســاس 

می کنند؟

 هرچندامروز مسائل و مشکلات محیط-

زیســتی در جهان اســلام به همــان اندازه 

مطرح اســت که در  جهان  غرب، و اگرچه به 

ظـاهر چـنین می نماید که نظر اسلام نسبت 

بــه طبیعت وجهان با نظری که دنیای غرب 

برپایۀ آن بشــریت را دچار بحران زیســتی  

ســاخته  اســت چندان تفاوتی ندارد، ولی 

تعمّق  بیشترمی تواند  این حقیقت را آشکار 

سازد که نـــگاه اسلام بـه طبیعت با دیدگاه 

غــرب در چنــد قرن اخیــر بســیار متفاوت 

است.اگر نظر اسلام چندان روشن و آشکار 

نیست ، به  این دلیل است که تمدّن  اسلامی  

از قرن هجده به بعدتحت تاثیر تمدّن غربی 

ســـخت دگـــرگون شـــده است و حقیقت 

این است که جـــهان اســـلام بیش از آنـکه 

اسلامی باشــد زیر پوشش تمدّن و فرهنگ 

اســت.اگرمی بینیم   شــده  پنهــان  غربــی 

معضلات  محیط زیستی در نواحی اسلامی 

نیز وجود دارد، این امر حاکی از آن نیســت 

کـه جـامعۀ اسلامی مطابق آرمان ها و اصول 

اسلامی خود زیست مـــی نماید، بـلکه دالّ 

بر آن است که از اصول و آرمان های خودبه  

دور افتاده  است.

نظر اســلام بایســتی علی القاعده برای 

غــرب از اهمیّت شــایانی برخوردار باشــد، 

چراکه نـــظر اسلام نسبت  به محیط زیست 

برتقدّس عالــم طبیعت که آفـــریدۀ خدای 

ابراهیم اســت و یهودیان  و مســیحیان  همه  

به او معتقدند،  استوار است.بنابراین اسلام 

یادآور چیزی است که غرب به برکت ادیـان 

ابراهیمی کـه اسـلام نیز در   زمرۀ  آنهاست از 

آن بهره مند بوده ولی امروزه آن را از دســت 

داده است.


